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هاي نظري خود، تأثیر بسزایی بر نقد  ترین اندیشمندانی دانست که با تلقی توان یکی از مهم آلتوسر را می

بندي آن دال مرکزي اندیشۀ آلتوسر را تشکیل صورت ایدئولوژي و. فرهنگی و مطالعات فرهنگی نهاد
این مقاله . هایی از نقد فرهنگی آلتوسري دست یافت توان به تلقی دهد که با تمرکز بر این مفهوم می می
هاي  کوشد با تشریح نظریۀ  ایدئولوژي آلتوسر و بررسی آن با تعاریف موجود از فرهنگ در حوزه می

گیري کند و  اسی، مسئلۀ چیستی نقد فرهنگی در اندیشۀ آلتوسر را پیشن مطالعات فرهنگی و انسان
هدف اصلی مقاله . درنهایت با توجه با این شیوه از نقد فرهنگی به برخی از مسائل روزمرّه بپردازد

ابزاري مفهومی   اي که با توجه به جعبه به گونه. دستیابی به میانی نقد فرهنگ در اندیشۀ آلتوسر است
سازي بتوانیم امر فرهنگی را درك کرده با استفاده از مفاهیمی همچون استیضاح و فرایند سوژهآلتوسر و 

  .و ذیل لواي این درك به نقد فرهنگی بیندیشیم
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  مقدمه
اي  هنگی و نقد فرهنگی تأثیر عمدهست که بر جریان مطالعات فر پردازانیترین نظریه آلتوسر از مهم

هاي آلتوسر قلمداد  توان یکی از تبارهاي نظریات معاصر را نظریه و تلقی گذاشت، به زبانی دیگري می
آلتوسر با نقد . هاي گذشته از این مفهوم است از تلقی  پرداخت وي به ایدئولوژي در واقع گسستی. کرد

بنا و ایدئولوژي و فرهنگ به مثابه ساحاتی از روبنا را مبدل به استعارة زیربنا روبنا به نوعی توجه به رو
هاي جدیدي چون  گیري پارادایم شود براي شکل هایش درگاهی می بندي کند و با صورت مسئله می

توان به نوعی ذیل نظریۀ انتقادي جدید  آلتوسر را می. مطالعات فرهنگی براي پرداخت به مسئلۀ فرهنگ
بندي  اي که او را به سوي صورت ا نقد در اندیشۀ او جایگاه محوري دارد و مسئلهقرار داد، چراکه اساس

پرداخت آلتوسر به ایدئولوژي اساساً پرداختی . سازد، همان مسئلۀ نقد است ایدئولوژي رهنمون می
داري ست تا از طریق آن جامعۀ سرمایه بندي مفهومی از ایدئولوژي ااست، چراکه درصدد صورت  انتقادي

شد، زیر یوغ انتقاد بگیرد تا نشان دهد این فرهنگ به فرهنگی را که بدیهی و پالوده شده فرض می و
سازي در راستاي انقیاد آن در هایی که از طریق سوژه لایه. هاي پنهانی دارد طرف چه لایه ظاهر بی

  . حرکت است
ساختارگراي او و توجهش به کند اما پرواضح است تبار  آلتوسر به ندرت از واژة فرهنگ استفاده می

اگرچه او مستقیماً به واژة فرهنگ . دهد ساحت نمادین به راحتی او را در حوزة نظریۀ فرهنگی قرار می
هایی نمادین از ایدئولوژي و  تلقی. است، اما نظریۀ فرهنگی بعد از او به شدت متأثر از وي گشت نپرداخته

گذارد که نزدیکی مفهوم ایدئولوژي و فرهنگ را تبدیل به  ز میپیوند دادن آن با مسئلۀ بازنمایی راه را با
بنابریان یکی از اهداف این مقاله بررسی تلقی انتقادي آلتوسر از ایدئولوژي و نسبت . مسئلۀ پژوهش کرد

کوشد با بررسی نسبت  این مقاله می. شناسی و مطالعات فرهنگی است هاي انسان آن با فرهنگ در تلقی
در نظریۀ آلتوسر و فرهنگ بستري را فراهم کند تا مسئلۀ نقد فرهنگی را در نظریۀ  میان ایدئولوژي

پردازیم تا به بر این اساس، از طریق روش تحلیل محتواي کیفی به آثار آلتوسر می. آلتوسر پی بگیرد
اي  هیابیم و در نهایت از طریق این تلقی به مسائل روزمرّه به گونتلقی از نقد فرهنگی آلتوسري دست

  .انتقادي بنگریم
  خوانش آلتوسر از ایدئولوژي
عنوان نقطه شروع پرداخت به ایدئولوژي مسئلۀ بازتولید است لذا آلتوسر  مسئله مهم براي آلتوسر به

بازتولیدي که  .کشاند رسد و اهمیت تحلیلی آن را به تصویر می با مطرح کردن بازتولید به ایدئولوژي می
آورد، علاوه بر بازتولید نیروي کار بازتولید شرایط تولید نیز هست؛ چراکه  ن میآلتوسر از آن سخن به میا
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داند که اگر در یک نظام اجتماعی همزمان با تولید، شرایط  اي می نویسد هر بچه که مارکس می چنان«
بنابراین ). 21: 1386آلتوسر (» تولید بازتولید نشود، آن نظام اجتماعی یک سال هم نخواهد پایید

بازتولید . داري براي بقاي خود هم به بازتولید نیروي کار احتیاج دارد و هم بازتولید شرایط تولید رمایهس
ق شرایط مادي  کار با پرداخت مزد به نیروي کار صورت می پذیرد، اما براي بازتولید نیروي کار تحقّ

براي کارا بودن نیروي کار ). 25: همان(کند؛ چراکه نیروي کار باید کارا نیز باشد  بازتولید آن کفایت نمی
اگر پرداخت مزد کارگر را . گیرد عنوان کارگزار آن، از ایدئولوژي کمک می داري و دولت به نظام سرمایه

ابزارهایش ـ مانند مدرسه، مذهب و خانواده ـ کارا بودن  به وسیلۀکند، ایدئولوژي  مجبور به بازگشت می
سؤال دیگري که آلتوسر با آن مواجه . کند ودن آن را تضمین میکارگر یا نیروي کار و همچنین مطیع ب

شود، چرایی و چگونگی کارکرد ایدئولوژي است به این شکل که چرا و چگونه کارگران مطیع و  می
  .شوند بردار دولت می فرمان

د و با ده کند و آن را در مقابل تعریف مارکس قرار میآلتوسر در ابتدا از ایدئولوژي تعریفی ارائه می
مارکس ایدئولوژي را آگاهی کاذب  .رود قدم از مارکس فراتر می نقد آراي مارکس در باب ایدئولوژي یک

آلتوسر گرچه تمام این تعریف را رد ). 459: 1965مارکس (داند  ي روابط تولید می طبقۀ پرولتاریا درباره
کند،  با روابط تولید تعریف می کند، اما وي ایدئولوژي را وهم خیالی سوژه در مورد رابطۀ خود نمی

تر تأکید  که در تعریف مارکس، ایدئولوژي آگاهی کاذب در مورد روابط تولید است؛ به بیان ساده درحالی
  .مارکس بر آگاهی از روابط تولیدي و تأکید آلتوسر بر رابطۀ سوژه و روابط تولیدي است

» کند شان بازنمایی می با شرایط واقعی هستیایدئولوژي رابطۀ تخیلی افراد را «آلتوسر بیان دارد که 
هاي خیالی افراد است  اي از بازنمایی در واقع در تعریف آلتوسر، ایدئولوژي مجموعه). 57: 1386آلتوسر (

لازم به ذکر است باوجود انتقاداتی که آلتوسر بر . شان با شرایط واقعی هستی دارند که در مورد رابطه
  .کرداما او یک مارکسیست است و از بسیاري از آراي مارکس استفاده میکند،  تعریف مارکس وارد می

هاي بنیادي مارکس مانند ماتریالیسم وفادار است و در همین راستا ایدئولوژي  مثال وي به ایده  عنوان به
ت علاوه بر تأثیرپذیري از مارکس وي از فروید نیز متأثر است و به تبعی. داند را داراي خصلتی مادي می

: همان(داند  وي نیز ایدئولوژي را فاقد تاریخ و ابدي می. گیرد از فروید که ناخودآگاه را ابدي در نظر می
در تز . همچنین وي معتقد است کارکرد ایدئولوژي مانند زبان و هر ساختار ناخودآگاه دیگر است). 56

توان مشاهده  ي لاکان را می ندیشهشدت تأثیر روانکاوي فروید و حتی ا اول آلتوسر در مورد ایدئولوژي به
  .کرد

) ایجابی(کند که یکی سلبی و دیگري اثباتی  طورکلی آلتوسر دو تز در مورد ایدئولوژي مطرح می به
شان بازنمایی  دارد که ایدئولوژي رابطۀ تخیلی افراد را با شرایط واقعی هستیاو در تز اول بیان می. است
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شان و جهان  کنند، شرایط واقعی هستی ئولوژي براي خود بازنمایی میها در اید آنچه انسان«کند اما  می
شان است که در ایدئولوژي بازنمایی  شان نیست، بلکه فراتر از آن رابطۀ آنان با این شرایط هستی واقعی

  ).60ـ  59: همان(» شود می
اي لاکان را  ۀ آینهتوان تأثیر مرحل طور که بیان شد، در تز اول آلتوسر در مورد ایدئولوژي می همان

شود و  بار با تصویر خود در آینه مواجه میاي نخستین لاکان معتقد است کودك در مرحله. مشاهده کرد
پندارد داراي کالبدي  کند وي بعد از دیدن تصویر خود می درك و شناخت نادرست از خود پیدا می

در این مرحله با تصویر خود در کودك . باشد که هنوز محتاج حمایت والدین می منسجم است، درحالی
کودك در . ي خیالی ـ بازنمایی خیالی خود ـ شود کند و سعی دارد مبدل به سوژه همانی می آینده این

به تعبیر . شوداي از وضعیت واقعی موجود فراتر رفته و درگیر توهمی خیالی از استقلال می مرحلۀ آینه
ضعیت راستین خود فراتر رفته و تصویر منسجم و تسلی ایگلتون در وضعیت ایدئولوژیک هم انسان از و

کند؛ آنگاه سوژه با این تصویر خیالی  بیند که در آینۀ ایدئولوژي مسلط بازتاب پیدا می بخشی از خود می
 لحاظ اجتماعی قابل کند که از هایی عمل می کند و مسلح به این خود خیالی به شیوه این همان می

  ).220 :1381ایگلتون (قبول است  
بر اساس تز دوم آلتوسر ایدئولوژي هستی مادي دارد و هر ایدئولوژي در یک سازوبرگ و در عمل یا 

مثابۀ بازنمایی خیالی از روابط فرد با جهان  به باور آلتوسر ایدئولوژي به. اعمال این سازوبرگ هستی دارد
مادي اوست که در عمل مادي  هاي سوژه همان کنش خورده است، بنابراین ایده با واقعیتی مادي گره

مثال مصرف یک کالا که کنشی مادي است،  عنوان با توجه به این دیدگاه آلتوسر به. شود مندرج می
آلتوسر معتقد است . داند کننده است که آلتوسر آن را آلوده به ایدئولوژي می هاي سوژة مصرف بیانگر ایده

به این دلیل کار ویژه هر ایدئولوژي تبدیل فرد عادي است   مقولۀ هر سوژه برسازندة هر ایدئولوژي«که 
  ).67-61: 1386آلتوسر(» .باشد می به سوژه

مثابۀ جهان خارج از سوژه وجود ندارد و جهان از رابطۀ سوژه با خود  از نظر آلتوسر هستی عینی به
تعبیر آلتوسر آید، به  سازد به وجود می هاي ایدئولوژیک که سوژه در آن روابط می جهان و بازنمایی
شوند؛ یعنی ساحت نمادین  هایی که ما دربارة واقعیت داریم تبدیل به واقعیت می پردازي تصورات و خیال

دهد که سوژه گرفتار آن است و این است عملکرد ایدئولوژي ـ جا زدن  جاي خود را به ساحت خیالی می
  .شود است که بر واقعیت نهاده می  یایدئولوژي نقابی رنگین و خیال. جاي واقعیت بازنمایی خیالی به

توان در مورد فرهنگ نیز به کاربرد که  سازي است این جمله را نیز میکارکرد اصلی ایدئولوژي سوژه
جان فیسک (ها را  آورد و ایدئولوژي و فرهنگ سوژه وجود میطبیعت فرد را به» جان فیسک«به قول 

توان در این دید که ایدئولوژي به بیان  فرهنگ را می سازي ایدئولوژي و؛ اما تفاوت سوژه)121: 1383
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صورت بهنجار و مطابق میل دولت  سازند که به هایی می هاي ایدئولوژیک دولت ـ سوژه بهتر سازوبرگ
  .عمل کنند

استیضاح به . بردسازي ایدئولوژي از مکانیسم استیضاح نام میآلتوسر در بیان چگونگی سوژه
آلتوسر (دهد  ها مورد خطاب قرار می مثابۀ سوژه ز طریق آن  ایدئولوژي افراد را بهفرایندي اشاره دارد که ا

پرسد هی تو  ایدئولوژي می. کند و بعد از این فراخواندن، افراد انضمامی را به سوژه تبدیل می) 67: 1386
اصلی این  آلتوسر معتقد است کارکرد. شودو فرد بعد از اجابت و پاسخ به این پرسش مبدل به سوژه می

پاسخ به . فراخواندن و استیضاح در باز شناختن سوژة ایدئولوژیک و در نهایت بازتولید ایدئولوژي است
ترین  شود که یکی از اساسی استیضاح و فراخوانده شدن در نهایت به بازشناسی خود و دیگري منجر می

  .ست کارکردهاي ایدئولوژي
ل به سوژه میبا اجابت دعوت یا استیضاح ایدئولوژي است  سوژة ایدئولوژیکی که به . شودکه فرد مبد

مثال به تبلیغات کفش پرفکت استپس ـ در صدا و سیماي  عنوان به. کند بازتولید وضع موجود کمک می
دهد که آیا از کوتاهی قد خود رنج می  ایران ـ بنگرید؛ این تبلیغ ابتدا شما را مورد استیضاح قرار می

این شماهاي نهفته در بیان این ... . گیرید؟ و روي طولانی مدت پا درد میپیادهبرید؟ آیا شما هم از 
در جملۀ پایانی این تبلغ، بار دیگر من مخاطب را . تبلیغ به نظر آلتوسر، دقیقاً من مخاطب هستم

نی توانید مدت طولا شما هم می. توانید در مدت چند ماه به قد خود بیفزایید خواند که شما هم می فرامی
این سؤال . شود من مخاطب در صورت اجابت این فراخوان تبدیل به سوژه می. را بدون پا درد راه بروید

بیان شد که . تواند ایدئولوژیک باشد؟ سوالی بجا و مهم است که چرا در دستگاه نظر آلتوسر این تبلیغ می
خرید و مصرف . خورده است هاي مادي ما گره در منظر آلتوسر ایدئولوژي هستی مادي دارد و با کنش

هاي مادي است در واقع از نظر وي ما با خرید این محصول باعث  کالا نیز بخشی از این نوع کنش
وسیلۀ کارخانه و درنهایت بازتولید ایدئولوژي طبقۀ  بازتولید شرایط نابرابر کار و تداوم استثمار کارگران به

ناي ضمنی خود، معیاري براي بلندي یا کوتاهی قد نوعی در مع همچنین این تبلیغ به. شویم حاکم می
  . دهد ارائه می

سازي، مطیع کردن سوژه بدون اعمال خشونت و سرکوب کارکرد اساسی ایدئولوژي علاوه بر سوژه
هاي  شود و همچنین مقاومت این امر باعث بازتولید نیروي کارآمد و درنهایت شرایط تولید می. است

توانند مردم  داري و دولت به راحتی می کند، بنابراین سرمایه درت را نیز اخته میاحتمالی سوژه در برابر ق
   .عنوان نیروي کار استفاده کنند ها به را مطیع خود نگه دارند و از آن

مثابۀ ساختار و ایدئولوژي تاریخی قائل  ست که آلتوسر میان ایدئولوژي به نکتۀ بعدي تمایزي ا
انگارد، ایدئولوژي را  شد، آلتوسر به تبعیت از فروید که ناخودآگاه را ابدي میگونه که بیان  همان. شود می
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رو وي معتقد است ایدئولوژي در مقام زیسته اشتباه نیست داند، از این نیز داراي ساختاري ابدي می
ها، رفتارها و مناسبک انسانی ایدئولوژیک  این به آن معنی است که تمام کنش). 143: 1387بارکر (

زند، ترتیب بررسی ایدئولوژي در مقام زیسته کار آلتوسر را به مطالعات فرهنگی گره می این به. تاس
که بارکر معتقد است کار آلتوسر در مورد ایدئولوژي بر پیشانی تفکّر مطالعات فرهنگی اهمیت  طوري به

ام مخدوش کردن ایدئولوژي در مق«؛ اما آلتوسر ایدئولوژي تاریخی، یعنی )147:همان(بسزاي داشت 
دهد و آن را  او ایدئولوژي تاریخی را مورد نقد قرار می. داند را اشتباه می» تشخیص شرایط واقعی زندگی

پذیر ایدئولوژي تاریخی گوناگونی .داند اش میهاي سوژه از شرایط واقعی هستی مخدوش کنندة بازنمایی
اریخ مشاهده کنیم؛ مانند فمنیسم، مارکسیسم، ها را در ت توانیم انواع ایدئولوژي است، بنابراین ما می

هاي  ها در پی مخدوش کردن بازنمایی هر کدام از این ایدئولوژي. لیبرالیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم
  .اندها به نفع خود بوده سوژه

ایدئولوژي در طول ). 57: 1386آلتوسر (» ایدئولوژي تاریخ ندارد و ابدي است«آلتوسر معتقد است 
رو پذیرد؛ از این جاري است، اما اگرچه ازنظر فرم ابدي است اما از نظر محتوا گوناگونی میتاریخ 

توان از این  بنابراین می. هاي تاریخی همین محتواي متغیر فرم یا ساختار ایدئولوژي هستند ایدئولوژي
بندي مفهوم گفتمان پردازانی چون فوکو، لاکلائو و موفه ذیل صورتاي که نظریهگزارة آلتوسر به نتیجه
کنند، برسیم که اساساً موضوع غیر ایدئولوژیکی وجود ندارد و متغیر بودن محتواي  راجع به آن بحث می

ایدئولوژي ازنظر تاریخی نیز به همین علت است، چراکه نقد یا براندازي ایدئولوژي حاکم ازنظر تاریخی 
داند و از نظر  لوژي را داراي خصلتی دوگانه میآلتوسر ایدئو .گیرد ایدئولوژي دیگري صورت می به وسیلۀ

طور سازد پس غلط نیست و همین شرایط واقعی زندگی مردم را می: وي ایدئولوژي داراي دو لبه است
ایدئولوژي را مجموعه مختلفی از معانی می دانند که موجب مخدوش شدن تشخیص و بازنمایی روابط 

درواقع این ). 145: 1387: بارکر. (یدئولوژي غلط استبدین جهت ا. شود قدرت و روابط طبقاتی می
مثابۀ ساختار و ایدئولوژي  خصلت دوگانه بر گرفته از همان نظر آلتوسر است که میان ایدئولوژي به

دهندة شرایط هستی است و سوژه از  رو ایدئولوژي مانند ساختار شکلشود؛ از این تاریخی تمایز قائل می
گونه که بیان  کند، بنابراین غلط نیست؛ اما ایدئولوژي تاریخی همان درك میطریق ایدئولوژي جهان را 

  .باشد پس غلط است هاي واقعی سوژه از شرایط هستی به نفع خودش می شد، مخدوش کنندة بازنمایی
که مسئلۀ اصلی خود که متوجه دلیل آلتوسر با شکل دادن یک نظریه دربارة ایدئولوژي علاوه بر این

گیري  کند، نظامی را نیز براي چگونگی شکل و محافظه کار بودن مردم است را حل میمطیع بودن 
است؛ اما  تر از فرهنگ به ایدئولوژي پرداختهگرچه وي بسیار بیش: هد د آگاهی مردم نیز ارائه می

پردازیم، تعریفی که وي از ایدئولوژي دارد، اساساً در حوزة گونه که در بخش بعدي به آن می همان
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گیرد، به نحوي که ایدئولوژي هم کارکردهاي خود را از طریق فرهنگ به انجام  طالعات فرهنگ قرار میم
  .گذارد می رساند، هم متأثر از فرهنگ است و در نهایت بر فرهنگ نیز تأثیر می

  آلتوسر ۀفرهنگ و ایدئولوژي در اندیش
شناسانه نه مفهومی زیباییمعتقد است که واژة فرهنگ در اصطلاح مطالعات فرهنگی  جان فیسک

به عقیدة او فرهنگ صداي روح . گذارد، بلکه مفهومی سیاسی استگرایی تأکید میدارد و نه بر انسان
است و همچنین فرهنگ نقش مقابله یا مقاومت در انسانی نیست که همواره مردان را خطاب قرار داده

بلکه کمابیش روشی براي زندگی در . کند نمیجز و مد ماتریالیسم و ابتذال صنعتی کثیف ایفا «برابر 
بنابراین، فرهنگ علاوه بر . »گیرد اي صنعتی است که تمام معانی آن تجربه اجتماعی را در بر می جامعه

. که مفهومی سیاسی است ـ یعنی به قدرت و نظام طبقاتی مرتبط است، ایدئولوژیک هم هستاین
طور  آورند بهعانی را که با یکدیگر فرهنگ را به وجود میو نحوة ایجاد آن م] اجتماعی[چراکه معانی 

بنابراین آن ساختار اجتماعی ) 117: 1383فیسک . (شود ناپذیري به ساختار اجتماعی مربوط میجدایی
شوند، بنابراین،  ها به نفع ساختار القا می دهد که مسلماً این بازنمایی ها را شکل می معانی و بازنمایی
اي از روابط اجتماعی مستلزم معانی ساختاري هستند که زیربناي  ند چراکه هر مجموعهایدئولوژیک هست
  .شود دهد و موجب بقایشان می آن را شکل می

هاي معنادار در بستر قدرت موردبررسی  اي از بازنمایی مثابۀ مجموعه مطالعات فرهنگی فرهنگ را به 
دهاي آن زندگی روزمره و شرایط هستی سوژه را هایی که عملکر ؛ بازنمایی)1387بارکر (دهد  قرار می

ست که ریشه در زندگی روزمره دارد و  هایی اي از بازنمایی بنابراین فرهنگ مجموعه. دهد شکل می
حال این تعریف را با تعریف آلتوسر از ایدئولوژي مقایسه کنیم که . همچنین سازندة جهان سوژه است

آلتوسر (» کند شان را بازنمایی می فراد با شرایط واقعی هستیي تخیلی ا ایدئولوژي رابطه«بیان دارد 
اند و داند که مخدوش شده هایی می اي از بازنمایی ؛ یعنی آلتوسر ایدئولوژي را مجموعه)157: 1386

فرهنگ (بنابر تعریفی که از فرهنگ ارائه شد . شان است)خیالی هستی(شامل رابطۀ سوژه با شرایط 
) کند ي معنادار است که ارتباط سوژه را با شرایط روزمره و هستی را بازنمایی میها عملکردهاي بازنمایی

گرفت که تعریف آلتوسر از ایدئولوژي به نحوي فرهنگی  توان نتیجه و مقایسۀ آن با تعریف آلتوسر  می
توان نوعی فرهنگ دانست ـ البته فرهنگی مخدوش شده چراکه  رو ایدئولوژي را میاست؛ از این

البته عکس این امر نیز صادق است یعنی فرهنگ نیز می تواند . کند ها را مخدوش می لوژي بازنماییایدئو
مثابه ساختار باز گردیم وي  به نحوي دیگر اگر به تعریف آلتوسر از ایدئولوژي به. نوعی ایدئولوژي باشد

بنابر . و امري ابدي است) 56: همان(» .ایدئولوژي تاریخ ندارد... در مفهوم فرویدي کلمه «بیان دارد که 
منظور آلتوسر در . توان شکل دیگري از ارتباط فرهنگ و ایدئولوژي را مشاهده کرد خوانش آلتوسر می
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مورد ابدي بودن ایدئولوژي این است که هیچ وضعیت غیر ایدئولوژیکی وجود ندارد، بنابراین  تعریف 
که وضعیت عاري از تا زمانی. ن استدلال کردتوا شود و می فرهنگ را بر تعریف ایدئولوژي منطبق می

باید توجه داشت این تحلیل در بستر تعریف . ایدئولوژي وجود ندارد پس فرهنگ نیز ایدئولوژیک است
مثابه یک وضعیت  گیرد نه ایدئولوژي تاریخی، فرهنگ ـ به مثابۀ ساختار انجام می ایدئولوژي به

   .کنش است ها داراي برهم است و با آن هاي تاریخی مؤثر ایدئولوژیک بر ایدئولوژي
دهد و با پرداخت به ایدئولوژي است  اش اولویت تحلیلی را به ایدئولوژي میآلتوسر در دستگاه نظریه

اي که ایدئولوژي را محوریت قرار  بر اساس نظریۀ او خوانش فرهنگ به شیوه. کند که به فرهنگ ورود می
  .در دستگاه نظري آلتوسر با نقد ایدئولوژي گره خورده است لذا نقد فرهنگی. پذیر است دهد امکان

هاي تاریخی را  آلتوسر ایدئولوژي. در مبحث ایدئولوژي تاریخی آلتوسر وضعیت کمی متفاوت است 
شوند؛ بنابراین  هاي ایدئولوژیک دیگر نفی می وضعیت به وسیلۀداند و معتقد است  پذیر میگوناگون

هاي  ذکر است که لازمۀ وجودي ایدئولوژي شایان. پذیرد کند و گوناگونی می محتواي ایدئولوژي تغییر می
ها در بافت جامعه است؛ بافتی که متضمن یک وضعیت فرهنگی مخصوص به  آن  گیري تاریخی، شکل

ها، زبان عام و  چراکه به عقیدة استوارت هال منظور از واژة فرهنگ در عملکردها، بازنمایی. خود است
هاي تاریخی در بافت جامعه  بنابراین ایدئولوژي). 439: 1996هال (عه خاص ریشه دارد رسوم در جام

هاي گوناگون باشد به  تواند به شیوه این کنش می. کنش بافرهنگ آن جامعه هستند نوعی برهم مجبور به
بعد  کلی فرهنگ جامعه را نفی کند؛ مانند نفی فرهنگ بورژوازي این صورت که ممکن است ایدئولوژي به

هایی که در  از انقلاب اکتبر روسیه؛ و یا اینکه ممکن است خود متأثر از فرهنگ شود مانند دگردیسی
عنوان  عنوان نسخۀ جدید مارکسیسم در چین به ساختار مارکسیسم در چین رخ داد و مائوئیسم به

امل یک تواند عامل ایجاد یا تک ایدئولوژي غالب تعریف شد؛ و حتی در شرایطی یک فرهنگ می
کند که  داري بیان می ایدئولوژي شود؛ مانند وضعیتی که وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه

رابطۀ فرهنگ و ایدئولوژي تاریخی  وبربنابراین در اندیشۀ . گرفته از پروتستانیسم است داري نشأت سرمایه
توان نتیجه گرفت  ژي و فرهنگ، میمطابق با این نوع روابط میان ایدئولو. شود اي کاربردي تلقی می رابطه

مثابۀ ساختار، ابر ساختار محاط بر فرهنگ است؛ در مورد ایدئولوژي تاریخی،  که اگر ایدئولوژي به
  .هاي تاریخی است کنشی دوالیته با ایدئولوژي فرهنگ داراي برهم

است؟ این بخش را با جستجو براي پاسخ این پرسش که چرا فرهنگ واجد خصوصیات ایدئولوژیک 
گونه که در بخش خوانش آلتوسر از ایدئولوژي بیان شد، آلتوسر تعریف مارکس را  همان. دهیم ادامه می

مثابۀ آگاهی کاذب در  مارکس ایدئولوژي را به. رود کند و به نحوي از آن فراتر می از ایدئولوژي نقد می
پذیر است، بلکه  فقط امکان گیرد، این تعریف بر این فرض بناشده است که آگاهی راستین نه نظر می
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اي  وجود آورد اما امکان وجود جامعهآید که تاریخ، یک جامعۀ پرولتاریایی را به درواقع وقتی به دست می
شان به نحو واقعی آگاه باشند، ازنظر  اي که در آن مردم از روابط اجتماعی بدون ایدئولوژي، یعنی جامعه

. گنجد ختارگرایی ـ که آلتوسر نیز در این مکتب فکري  میعلاوه بر این سا. تاریخی محل تردید است
هاي بنیادي ساختارگرایی این  چراکه یکی از فرض) همان(کند  اساساً امکان آگاهی راستین را رد می

فیسک (تواند از طریق زبان یا دیگر نظام عالی معناي فرهنگ ادراك شود  است که واقعیت فقط می
هایی است که ایدئولوژي از شرایط واقعی  صل رابطۀ سوژه با بازنماییبنابراین جهان حا) 119: 1383

این در حالی است که ایدة وجود داشتن آگاهی کاذب یا راستین برگرفته از اعتقاد . کند هستی فراهم می
که حقیقتی  مادامی. دهد به حقیقتی عینی است که بنابر اعتقاد مارکس در یک دورة تاریخی رخ می

ها از شرایط هستی داراي خصلتی ایدئولوژیک هستند؛ چراکه  وجود ندارد، تمام بازنمایی عینی و راستین
اي از  مثابۀ مجموعه فرهنگ نیز به. ها قادر به بازتاب تمامی واقعیت شرایط هستی نیستند بازنمایی
بنابراین  .دار از شرایط هستی قادر به بازنمایی کامل و راستین و شرایط هستی نیست هاي معنی بازنمایی

تواند علتی باشد براي عدم پرداخت  هاي ایدئولوژیک است و این خود می فرهنگ نیز واجد خصلت
گیرد، خود  مستقیم آلتوسر به فرهنگ؛ چراکه گسترة تعریف آلتوسر از ایدئولوژي، فرهنگ را نیز در برمی

فرهنگ حاکم بر هر جامعه توان گفت  فرهنگ هم بنابر دلایل بیان شده ایدئولوژیک است و با تسامح می
تر فرهنگ حاکم بر  رسد آلتوسر در سطح کلان نوعی یک ایدئولوژي تاریخی است؛ گرچه به نظر می به

  .داند داري می داري غربی را ایدئولوژي سرمایه جوامع صنعتی و سرمایه
شده که چرا فرهنگ واجد خصوصیات  توان به پرسش مطرح باتوجه به نظریۀ لاکان  نیز می

لاکان معتقد است ابژه . دئولوژیک است؟ آیا وضعیت بدون و ایدئولوژي وجود دارد یا نه؟ پاسخ دادای
شود و همواره خلائی میان ابژه و سوژه وجود دارد؛ بنابراین سوژه  سوژه تصاحب نمی به وسیلۀگاه  هیچ
ادبیات آلتوسري به کار در واقع اگر این مطلب را با . گاه قادر به تصاحب مطلوب یا همان ابژه نیست هیچ

. اند نیست ها که همان جهان عینی و شرایط واقعی رود، هیچ بازنمایی قادر به بیان کلی و راستین ابژه
که ابژه کند در واقع سوژه با پذیرش این سوژه با درك این نقصان است که به ساحت نمادین ورود می

تواند  گاه نمی کند، بنابراین فرهنگ هیچ ید موشود، به ساحت نمادین ور گاه تصاحب نمی واقعی هیچ
صورت کلی  به. هاي ایدئولوژیک است بازنمایی کامل و عینی از واقعیت ارائه دهد، در نتیجه واجد خصلت

گونه که قبلاً هم بیان شد، عدم تصاحب کامل  هیچ شرایطی غیر ایدئولوژیکی وجود ندارد، چراکه همان
ها ازجمله  ازنمایی واقعی از ابژه امکان نداشته باشد، پس تمام بازنماییشود ب سوژه باعث می به وسیلۀابژه 

  .اند و ایدئولوژیک هستند ها واجد خصلت غیرواقعی بوده فرهنگ و طیف گوناگون ایدئولوژي
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اي  ساختار ایدئولوژي و فرم آن ثابت و ابدي است و بنابر تعریف ایدئولوژي و فرهنگ هر دو مجموعه
تند و ایدئولوژي نوع مخدوش شدة این بازنمایی هست، اما با توجه به مطالب بالا ها هس از بازنمایی

بنابراین خود . صورتی نمادین یا فرهنگی دربیاید تواند بازنمایی شود و به گاه نمی وضعیتی راستین هیچ
فرهنگ  مثابۀ ساختار آلتوسر با تعریف تعریف ایدئولوژي به. فرهنگ هم نوع کامل راستین بازنمایی نیست

با توجه به مفهوم ایدئولوژي تاریخی آلتوسر و برداشت . کند پوشانی می هاي معینی هم مثابۀ بازنمایی به
شناسانه از برداشت انسان. توان فرهنگ را نوعی تاریخی از ایدئولوژي دانست شناسانه از فرهنگ، می انسان

فرهنگ یا تمدن در معنی «: بیان دارد که توان از تعریف کلاسیک تایلر مشاهده کرد؛ تایلر فرهنگ را می
نگارانۀ آن یک کلیت پیچیده است که شامل معرفت، اعتقاد هنر، اخلاق، قانون، آداب رسوم و سایر قوم

). 1: 1903تایلر . (»کند مثابۀ عضوي از جامعه آن را کسب می شود که انسان به ها و عاداتی می قابلیت
دهد، چراکه علاوه بر  معه به نحوي ایدئولوژي آن جامعه را شکل میمطابق با این تعریف، فرهنگ هر جا

شان است، حاوي عملکردهاي این تعاریف و بازنمایی هم  که حاوي تعاریف افراد آن از شرایط هستیاین
شناسانه نوعی شود و چون بازنمایی حقیقی و راستین وجود ندارد، خود فرهنگ، بنابر برداشت انسانمی

ها براي تصاحب  دئولوژي است که در بافت جوامع وجود دارد، بنابراین، انواع دیگر ایدئولوژيتاریخی از ای
و قرار گرفتن در بافت جامعه ممکن است با فرهنگ آن جامعه که ایدئولوژي حاکم جامعه است به 

  .کنند هایی که قبلاً بیان شد برخورد  شیوه
دانست براي ایدئولوژي حاکم که در بافت جامعه  یتوان فرهنگ را نام هاي قبلی می با توجه به گفته
صورت غیرآگاهانه در حال بازتولید شرایط خاص آن جامعه است حتی اگر  شود و به عادي جلوه داده می

این بازتولید با توجه به ایدئولوژیک بودن فرهنگ . مستقیماً به جریان سیاسی خاصی وابسته نباشد
نظر آلتوسر ورود ما به نظم نمادین ـ زبان  از. شودسوژه تلقی می گیري آگاهی ترین منبع در شکل اصلی

به یافته  هاي ساخت و سوژه) 143: 1387بارکر . (مثابه سوژه کار ایدئولوژي است ـ و شکل دادن ما به
  .شوند وضعیتی ایدئولوژیک عامل بازتولید آن ایدئولوژي نیز می وسیلۀ

آورد که با توجه به آن  لوژي دستگاهی نظري را فراهم میلازم به ذکر است پرداخت آلتوسر به ایدئو
براي نقد فرهنگی آلتوسر که پیر ماشري در فرانسه و ایگلتون جوان در «. نقد فرهنگ پرداخت توان به می

منظور کشف مضامین  توان به  ترین نمایندگان آن هستند، این نوع خوانش را می انگلستان مهم
بنابراین پرداخت ). 160: 1392میلنر و براویت (» .پسند به کار گرفتعامهایدئولوژیک در هنر و فرهنگ 

آلتوسر به ایدئولوژي در حوزة مطالعات فرهنگی قرار دارد و بنیانی را براي پرداخت به فرهنگ فراهم 
به همین علت تمرکز این بخش بر ارائه خوانش تطبیقی از فرهنگ در دستگاه نظري آلتوسر بود . کند می

ابر تعاریف او از ایدئولوژي و تعاریف موجود از فرهنگ در مطالعات فرهنگی به خصوص تعریف که بن
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زمان با این مقایسه به نحوي نقد فرهنگی  اي انجام شد و هم صورت مقایسه استوارت هال این بررسی به
ي ها آلتوسر از فرهنگ نیز انجام گرفت به این شکل که بیان کردیم فرهنگ اساساً واجد خصلت

کند؛ براین اساس، این نقد فرهنگی را در بخش بعد از  ایدئولوژیک است و شرایط خاصی را بازتولید می
  .گیریم سر می

  نقد فرهنگ با توجه به خوانش آلتوسر از ایدئولوژي
در بخش قبل در مورد نسبت تعاریف فرهنگ در دستگاه نظري آلتوسر راجع به ایدئولوژي بحث شد 

ئله پرداختیم که فرهنگ هم واجد خصوصیات ایدئولوژیک است و هم بنابر تعاریف و همچنین به این مس
در این بخش هدف ارائه نقد فرهنگی بر . شناسانۀ از آن به نحوة خود نوعی ایدئولوژي تاریخی استانسان

 پردازیم که به این شیوه که علاوه بر ایدئولوژیک بودن فرهنگ، به این می. مبناي خوانش آلتوسر است
تواند داشته باشد؟ آنجایی که  مثابۀ ساختار چه ارتباطی با ساختار ایدئولوژي می خود فرهنگ به

کنند؟ و یا اینکه  شود، ساختارهاي فرهنگی چه نقش در این بازتولید ایفا می ایدئولوژي حاکم بازتولید می
  اي ایدئولوژي دارد؟ ترین کار ویژه سازي که ازنظر آلتوسر مهمفرهنگ چه تأثیري بر فرایند سوژه

قبل پرداختن به این مسائل لازم است دریافتمان را از فرهنگ که در این بخش مدنظرمان است 
ها تعریف شد که شرایط هستی  اي از بازنمایی مثابۀ مجموعه در بخش قبل فرهنگ، به. مشخص کنیم

ي بررسی شد؛ اما در این بخش کند و نسبت این تعریف با خوانش آلتوسر از ایدئولوژ سوژه را بازنمایی می
گرچه دریافت نمادین به نحوي تعریف بخش قبل از . دریافت مقاله از فرهنگ، دریافتی نمادین است

دریافت نمادین از فرهنگ به این صورت است که فرهنگ الگوهاي نهفته . شود فرهنگ را نیز شامل می
دار است  و مطابق با این تعریف  معنی ۀمقولها و هرگونه  ها، گفته در صور و ساحت نمادین، ازجمله کنش

: تامپسون(تحلیل فرهنگی، شرح این الگوها و توجیه تفسیرهاي معنایی نهفته در صور نمادین است 
) ها صورت(هاي  تخ، فرهنگ ساختاري شکل یافته از سادر دریافت نمادین از فرهنگ). 144: 1378

ترین وجوه فرهنگ را  اقع زبان مانند ساختار، اصلیدرو. ـ است استترین آن زبان  نمادین ـ که مهم
به عقیدة سوسور زبان تابع گوینده نیست، بلکه محصولی است که فرد منفعلانه آن را . دهد شکل می

اي فردي بلکه  بنابراین زبان مانند ساختار سیستماتیک نه پدیده). 14: 1974 ،سوسور(پذیرد  می
بر زبان، نشانه نیز وجوه نمادین دیگر فرهنگ است که خود زبان  علاوه. اجتماعی و از وجوه فرهنگ است

). 136: 1392: میلنر و براویت. (ها است سوسور بر آن بود که زبان، نظامی از نشانه. شود را نیز شامل می
دهند و ایدئولوژي در ارتباط با فرهنگ  مثابۀ ساختار شکل می این وجوه نمادین هستند که فرهنگ را به

اش به این صور نمادین توجه دارد  حتی آلتوسر نیز در خوانش فرهنگی. وجوه نمادین مرتبط استبا این 
  .کند و نظریۀ خوانش نشانه را در همین راستا مطرح می
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کار ایدئولوژي است ) افراد(مثابۀ سوژه  از نگاه آلتوسر ورود به نظم نمادین و زبان و شکل دادن ما به
هاي قبل بیان شد که آلتوسر معتقد است ایدئولوژي افراد  ب بخشدر مطال) 143: 1387 ،بارکر(

. سازد نهایت این افراد انضمامی را مبدل به سوژه می کند و در خواند و یا استیضاح می انضمامی را فرا می
کنند که زبان و  هاي نمادین فرهنگ عمل می صورت به وسیلۀمکانیسم فراخواندن و استیضاح اساساً 

فراخوانده شدن زنان را در مثال جان فیسک که با پوشیدن کفش . رین ابزارشان استت نشانه اصلی
کنند، در  شوند و با این فرایند ایدئولوژي مردسالارانه را بازتولید میجنسی می ةبلند تبدیل به سوژ پاشنه

اقتصادي اي  بلند گرچه یک فرایند تولیدي آن را پدیده در درجۀ اول پدیدة کفش پاشنه. نظر بگیرید
علاوه بر آن شیوة . اي فرهنگی است کند، پدیده دهد، اما از آنجایی که بر پوشش دلالت می جلوه می

صورت امري عادي و رایج درآوردن نیز  بلند، تبلیغات براي آن و همچنین آن را به ارائهی کفش پاشنه
دسالارانه در تبلیغات هاي نمادین و فرهنگی است؛ به این صورت که ایدئولوژي مر صورت وابسته به

تواند  این خطاب قرار دادن می. دهد عنوان فرد انضمامی مورد خطاب قرار می اي است که زن را به رسانه
  .اي باشد هاي نمادین متفاوتی اعم از تبادل نشانه به شیوه
  گیرينتیجه

هاي مفهومی  در این مقاله کوشیده شد با شرح مختصر نظریه آلتوسر در باب ایدئولوژي به نزدیکی
با توجه به مطالبی . ایدئولوژي و فرهنگ بپردازیم تا به پرسش نقد فرهنگی آلتوسري چیست دستیابیم

که در بالا بیان گشت اساسا مطابق با اندیشۀ آلتوسر فرهنگ امري جدا یافته از بستر سیاسی نیست و 
ا خوانش آلتوسري فرهنگ، مطابق ب. توان آن را به دور از روابط قدرت دانسته و بررسی کرد نمی

فرهنگ همچون . توان امر فرهنگی را درك کرد ایدئولوژیک است و بدون فهم امر ایدئولوژیک نمی
هایی که انسان از جهان هستی دارد، تعریف شد، اما مطابق با آراي آلتوسر و لاکان دیدیم اساساً  بازنمایی

گذارد  بنابراین بازنمایی که فرهنگ در اختیار ما می. هیچ بازنمایی کامل و عاري از ایدئولوژي وجود ندارد
این اصل در واقع اصل محوري در نقد فرهنگی . همچون بازنمایی ایدئولوژیک مخدوش است

بر این اساس نقد فرهنگی آلتوسري در صدد است که وجوه ایدئولوژیک فرهنگ را به . ست آلتوسري
اي و فرهنگی بپردازد؛ همانگونه که در  لات رسانهمسئله مبدل کند و به کارکردهاي ایدئولوژیک محصو

است،   مقاله بیان شد، حتی تبلیغ تلوزیونی یک کفش و یا زندگی روزمرة ما که مبتنی بر فرهنگ
. ژیک را مشخص کند هاي ایدئولو است تا این لایه  تواند ایدئولوژیک باشد و این کار نقد فرهنگی می

. هنگ شاید نخستین گام در راه اندیشیده به رهایی سوژه باشدهاي ایدئولوژیک فر مشخص کردن لایه
سازي توان هدف نقد فرهنگی آلتوسري را کاهش اثرات ایدئولوژیک و افشا کردن فرایند سوژه بنابراین می

  .دانست تا رهایی و اندیشیدن به رهایی را ممکن سازد
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Althusser can be considered as one of the most important thinkers who has had a 
significant impact on cultural critique and cultural studies with his theoretical 
framework. Ideology and its formulation forms the center of Althusser's thought, 
which focuses on the concept of Altusserian cultural critique. This article aims to 
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Althusser's ideology theory and examining it with the definitions of culture in the 
fields of cultural and anthropological studies, and ultimately, according to this kind 
of cultural critique propounds some of each day issues. The main objective of this 
article is to achieve the foundations of the critique of culture in Althusser's thought. 
So, in terms of the Althusser conceptual toolbox and using concepts such as 
interpellation and the process of subjectivization, we can understand the "cultural" 
and consequently cultural critique. 
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